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 Political  سياسی

  
   با پاول وارگانمصاحبه
  علی اورنگ: برگردان
  علی مشرف: فرستنده

 ٢٠٢۴ جنوری ١٨
  

  آن با ساختن قدرت برای چپۀبازسازی انترناسيوناليسم و رابط

  
 گالری ترتياکوف، مسکو، روسيه ،١٩٢١سياره جديد اثر کنستانتين يوان، 

 نيست يت چپ اينمسؤول.  متناقض و تضادھای طبقاتی وجود دارند که جھان را شکل می دھندۀفرايندھای قابل مشاھد

فرد .  و ليبراليسم استئی آرمان گراۀاين حوز. که بر فراز اين فرايندھا شناور باشد و ايده ھای مترقيانه موعظه کند

گرسنگان را با ايده ھا نمی توان . محيط زيست را با ايده ھا نمی توان درست کرد. آينده را با ايده ھا نمی تواند بسازد

از طريق مبارزه است، در ھر قدمی بايد در پی نھادينه کردن قدرت باشيم، و يت ما ساختن قدرت مسؤول. سير کرد

  . که بتواند به آرزوھای مردم تحقق بخشدئیساختن ساختارھا

***** 
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سياست خارجی مترقی امروز چگونه بايد باشد؟ امپرياليسم را چطور بايد فھميد؟ در احيای يک افق سياسی 
 چه مسائلی ھستيم؟ چه اشکالی از سازماندھی برای يک انترناسيونال جديد مناسب انترناسيوناليستی برای چپ مواجه با

 راست افراطی، ئیات اقليمی، افراطی گراتغيير مثل – ھای جھانی معاصر دشواریھستند؟ با توجه به بسياری از 
سازمانی و تئوريک ک، ستراتيژي يک ديدگاه ۀ بدون ترديد توسع–ی ئپاندمی، و تھديدات در حال افزايش جنگ ھسته 

 ھا در اين مصاحبه صحبت می سؤال اين موضوعات و ديگر ۀپاول وارگان دربار. برای چپ بين المللی ضروری است
 پروگرسيو اينترنشنال، در موقعيتی است که ۀ دبيرخانۀپاول وارگان، پژوھشگر، فعال سياسی، و ھماھنگ کنند. کند

 دانيال بنسون، استاديار فرانسه و مطالعات جھانی در ۀاين مصاحبه به وسيل. چشم انداز انترناسيونال جديد را نشان دھد
  .ری ميکينگ کريتيک انجام شده است: کالج سنت فرانسيس و سردبير دومينيکن امانسيپيشن

***** 

ات تأثيرچه رويدادھای مھمی يا . می خواھم با صحبتی در مورد ديدگاه کلی خودت و توسعه شروع کنم: دانيال بنسون

  گذاشته اند؟تأثيرفکری روی نوشته ھای اخير و فعاليت ھای سياسی ات 

 سياستگذاری عمومی کار می ۀوقتی که آخرين امواج فعاليت ھای زيست محيطی ظاھر شدند، من در حوز :پاول وارگان

ت بودند پيدا کرده ھر جمعه، تلاش می کردم که راه خود را از ميان جمعيتی از دانش آموزان که در حال تظاھرا. کردم

 بودند که ئیچيزی که نظر مرا جلب می کرد ايده ھا. بعضی اوقات، تظاھرکنندگان خيابان را می بستند. و سر کار بروم

در اين فضاھا ابراز می شدند، يک روشنی، خلاقيت، و فوريتی را به ھمراه داشتند که من آنھا را در سرکار نديده بودم 

 .بنابراين، منھم به آنھا ملحق شدم. دون جاه طلبی و ھرگز خطاب به فوريت زمان نبود ايده ھای آنھا معقول، ب–

 و پس از آن شروع به تشريح  اعتماد به نفس از طريق مبارزه حاصل می شود. انسان از طريق مبارزه ياد می گيرد

 بزرگی که، در طول زمان ياد لمشک. وجود می آورد آشنا می شويمه  خود کرده و با امکاناتی که بۀدلايل برای مبارز

ھستند ”  نظامتغيير“ که خواھان ئی جنبش ھاۀ بخش عمدًمعمولا. گرفتم اين بود که داشتن ايده ھای خوب کافی نيستند

که در پی  به جای اين(سسات و سازمان ھای موجود است ؤتبديل به نوعی از سياست می شود که تمرکز آن روی م

 بيشتر – که اغلب در مقابل ساختمان ھای دولتی انجام می شود –ين شکل از تظاھرات ا).ساختن تشکيلات جديد باشد

و وقتی که در .  حاکمه انتظاراتی داريم که قادر به برآوردن آنھا نيستۀما از طبق.  خواھش و تمنا به خود می گيرندۀجنب

 ماشين ايدئولوژی سرمايه داری در  فقر تخيل است کهۀاين منعکس کنند. آن مسير شکست می خوريم نااميد می شويم

 .ذھن ما کاشته است

که يک  روی گزارشی طولانی در مورد اين. را تجربه کردم) ئیطلا( يورکا ۀمدت زيادی طول نکشيد که من يک لحظ

يک روز، داشتم بخشی از آن گزارش را که يک . تحول سبز برای اروپا چه ارمغانی می تواند داشته باشد کار می کردم

در آن، او استدلال می کرد که برای ساختن شھرھای پايدار .  ارسال کرده بود ويرايش می کردمئیيتکت ايتالياآرش

در آن مقطع . اروپا احتياج به حرکت به سوی برج ھای پيش ساخت ھمراه با پارک ھا و تسھيلات رفاھی عمومی دارد

 را پارک ھا و تسھيلات رفاھی احاطه کرده بودند،  چھاردھم يک برج پيش ساخته که اطراف آنۀمن در مسکو، در طبق

 اين جامعه چه بود که، چندين دھه پيش،   آشپزخانه به بيرون نگاه کردم و فکر کردم کهۀاز پنجر. زندگی می کردم

 ھدايت کردند که فرايندھای ئیشروع به ساختن آينده ای کرد که حالا ما آن را تصور می کنيم؟ اين افکار مرا به سو

 .خت سوسياليستی را شروع به مطالعه کردمسا

فيدل کاسترو يک بار گفت که وقتی که برای اولين بار مانيفست کمونيست را خواند، برای او شروعی بود که بتواند 

برای او شروعی بود .  ھای اخلاقی ھم بودئی که شامل نارسا– شکست ھای فردی پيدا کند ۀتوضيحاتی را در مورد پديد
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کاسترو . ايند ھای تاريخی و فرايندھای اجتماعی که ھم ثروت عظيم به وجود آورد و ھم فقر وحشتناکبرای درک فر

منظور .  آن خيلی فکر کردمۀمن دربار. گفت که فرد احتياج به يک نقشه يا ميکروسکوپ ندارد که تقسيم طبقاتی را ببيند

ثل کارل مارکس، فردريش انگلس، وی ای لنين، والتر و آنچه که می توانيم از رھبران انقلابی م(کاسترو اين بود که 

 متناقض و تضادھای طبقاتی وجود دارند که جھان را شکل می ۀفرايندھای قابل مشاھد) رادنی، و ديگران ياد بگيريم

  آرمانۀاين حوز. يت چپ اين نيست که بر فراز اين فرايندھا شناور باشد و ايده ھای مترقيانه موعظه کندمسؤول. دھند

. محيط زيست را با ايده ھا نمی توان درست کرد. فرد آينده را با ايده ھا نمی تواند بسازد.  و ليبراليسم استئیگرا

يت ما ساختن قدرت از طريق مبارزه است، در ھر قدمی بايد در پی مسؤول. گرسنگان را با ايده ھا نمی توان سير کرد

اين آن چيزی است که . که بتواند به آرزوھای مردم تحقق بخشد ئینھادينه کردن قدرت باشيم، و ساختن ساختارھا

  . به ما آموزش می دھد– در گذشته و آينده –فرايندھای عالی ساخت سوسياليسم 

 

ن چپ، فعالان ا متفکر فکر می کنم. سسات برای چپ امری حياتی استؤمن موافق ھستم که ساختن م :بنسون

ک، ستراتيژي به اين نتيجه رسيده اند که بايد بيشتر روی مسائل سازمانی، طور فزاينده ایه سياسی، و پژوھشگران ب

اما تجارب ).  تمرکزشان روی حرکت ھای نمادين يا تئوريک باشد که فقط به جای اين(و ساختن قدرت تمرکز کنند 

از تظاھرات : استات ماندنی سازمانی با آن مواجه ھستيم نشان داده تغييرسال ھای اخير مسائلی را که برای ايجاد 

 و جنبش اشغال سال ٢٠٠٣ تا تظاھرات ضد جنگ عراق در سال ١٩٩٩ضد سازمان تجارت جھانی سياتل در سال 

مثل سيريزا (علاوه، حتی وقتی که احزاب چپ که قادر ھستند سازماندھی کنند و به قدرت سياسی برسند ه ب. ٢٠١١

يا در .  سازمان ھای مسلط جھانی را ندارندنبرد فراخواندنبه  ئی، نشان داده اند که توانا)٢٠١۵در يونان در سال 

مثل ونزوئلا، بوليوی، کوبا و (جنوب جھانی، پروژه ھای مترقی برای توسعه و پيشرفت دچار دردسر شده اند 

 . می باشدامريکا به خاطر امپرياليسم ًکه عمدتا) ديگران

من احساس می .  آن با ساختن قدرت برای چپ برگردمۀ رابط انترناسيوناليسم وسؤالبنابراين من دوست دارم که به 

 خود ۀکنم که افراد بسياری، دانش آموزان، و حتی فعالان سياسی مترقی سياست ھای بين المللی را از زندگی روزمر

ه  دارد، يعنی وقتی ک١٩۶٠ طولانی ۀ، دھًاين طرز فکر تفاوت زيادی، با مثلا. يا از مبارزات محلی دور می دانند

. ، و ساختن سوسياليسم به ھم وابسته و بخشی از مبارزه تصور می شدندئیمقاومت به جنگ ويتنام، استعمار زدا

توضيح دھيد که، اول، چرا انترناسيوناليسم برای ساختن سازمان ھای چپ مترقی مھم است؟ و، دوم، چرا شما 

نبع مھمی برای بازسازی انترناسيوناليسم در لحظات انترناسيوناليسم سوم، يا انترناسيونال کمونيست، را به عنوان م

 معاصر پيشنھاد کرده ايد؟

 تغيير   می کند، اما داستانتغيير می کنند، محيط تغيير بازيگران –داستانی است که من آن را خيلی شنيده ام  :وارگان

او به .  نيکاراگوئه سفر می کند چه گوارا قرار گرفته بود بهتأثير که تحت امريکائیيک سوسياليست مشتاق . نمی کند

 پشتيبانی می شد، در امريکا ۀاردوگاه ھای جنبش ساندينيستا، که به طور مسلحانه عليه ديکتاتوری سوموزا که به وسيل

چه کاری می توانم بکنم که “. ”من می خواھم به جنبش شما ملحق شوم“ و به آنھا می گويد،  حال جنگ بودند، می رود

 ”. راه بيندازامريکابرگرد به کشور خودت و يک انقلابی در “: واکنش به آن بی پرده بود” به شما کمک کنم؟

 .اين جواب دو موضوع مھم را درباره انترناسيوناليسم بازگو می کند

 بين ۀ، که ادامامريکا امپراتوری ۀدر زمينه خشونت خرد کنند.  جنبش ساندينيستا در انزوا اتفاق نمی افتدۀ مبارزاول،

، ١٩٨٠ ۀدر دھ. ه، نژادپرستانه و استعماری در داخل کشور است، به وقوع می پيونددالمانمللی سياست ھای ظال
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 يک نيروی –کنتراھا .  اقتصادی و نظامی بود و بنادرش مين گذاری شده بودندۀنيکاراگوا در معرض يک محاصر

طور مخفيانه مسلح شده و تعليم داده شدند ه  ب– ی لاتين کشتامريکافاشيستی که صدھا ھزار نفر از مردم را در سراسر 

يک نياز واقعی برای بريدن ارتباطات فقر بی رحمانه در نيکاراگوا با رونق و . تا آرزوھا و آرمان مردم را نابود کنند

 . را ضروری می کردامريکا و آن ايجاد انقلاب در – وجود داشت امريکارفاه در طبقات حاکم 

که اول قدرت بسازی، چه  به عنوان يک فرد، بدون آن. بی خودش يک اقدام بين المللی است انقلاۀساخت يک پروس

  مردم فلسطين، و يا مردم ونزوئلا انجام داد؟  کاری می توان برای مردم ھائيتی، مردم کوبا، مردم صحرای غربی،

که اول قدرت بسازی،  بدون آنبه عنوان يک فرد، .  انقلابی خودش يک اقدام بين المللی استۀ ساخت يک پروسدوم،

 مردم فلسطين، و يا مردم ونزوئلا انجام داد؟  چه کاری می توان برای مردم ھائيتی، مردم کوبا، مردم صحرای غربی،

آيا می توانيد يک تانکر نفت بفرستيد؟ می توانيد يک کانتينر محصولات پزشکی بفرستيد؟ می توانيد در ساخت ظرفيت 

 يا از انتقال سبز آنھا حمايت کنيد؟ حدود قدرت جمعی ما در داخل کشور، و –ھا کمک کنيد ھای صنعتی مدرن به آن

 . می کندتعيينگرايش ھای سياسی جنبش ھای ما، ماھيت تعھدات ما را به خارج از کشور 

در . نوشت که در جنگ جھانی اول در کنار دولت ھايشان ايستادند، ئیمقاله ای در سرزنش از آنھا ، لنين١٩١٨در سال 

 جنگ بودند، او نوشت، اين افراد مسؤولاز کشورشان در مقابل سرنگونی کسانی که ” دفاع“ارجحيت دادن به 

 ناسيوناليزم کردند و از سرمايه داری غارتگر و رھبری امپرياليستی در مقابل صلح –انترناسيوناليسم را جانشين خرده 

 ستراتيژیبر ايده ھا، وانقلاب اکت. ھايت، موضع بلشويک ھا محقق شدلنين گفت، در ن. و انقلاب اجتماعی حمايت کردند

مثل پيام رسان ھای آينده، .  به وجود آورد که باعث به قدرت رسيدن يک جنبش جھانی انقلابی شدئیھا، و تئوری ھا

  .مردم روسيه تورھای سرمايه داری را دريدند، و راه آينده را ھموار کردند

به ” دست کمک“لنين گفت، شوروی نوظھور .  انترناسيونال سوم بودۀ، به عھدً بزرگراه، عمدتاتبديل آن راه آينده به

موريت انترناسيونال سوم برخاسته از تزی بود که انعکاسی أم.  از استعمار ھستند دراز می کندئیمردمی که در پی رھا

پا استحکامش به خاطر قدرت صنعتی اش آن تز اين است که سرمايه داری ارو. از روايت ما از نيکاراگوا می باشد

 زحمتکش اروپا را ھم تغذيه می کند و ھم ۀھمان پروسه طبق.  آن غارت سيستماتيک مستعمراتش استۀنيست، بلکه ريش

لباس می پوشاند، آرزوھای انقلابی آنھا را سرکوب می کند، و قدرت مادی به وجود می آورد که به استثمار آنھا ادامه 

ھا مھارت  شده و در کاربرد آنامتحان در مستعمرات ً که قبلائیليس، زندانھا، تسليحات، و تاکتيک ھاوپنيروھای . دھد

 انترناسيوناليسم ضربه زدن ۀ اوليۀبنابراين، وظيف. راحتی عليه کارگران خود به کار گرفته می شودپيدا کرده اند ھميشه ب

 .ليسميعنی استعمار و امپريا: به ستون ھای سرمايه داری است

 – محصور شده در راحتی و امکانات دنيای امپراتوری –ھر وقت که ما . اين ايده ھا در عصر ما اھميت ويژه ای دارند

برای ما دو ميليارد مردمی که گرسنه “: م کهئي می گوً را برای اصلاح سرمايه داری به پيش می بريم، عملائیايده ھا

ست که صدھا ميليون نفر در محيط زيستی که از ھم فروپاشيده است زندگی برای ما مھم ني. می خوابند اھميتی ندارند

 ما ۀمسألمصيبت ھای آنھا . برای ما مردمی که زير فشار تحريم ھا در حال خرد شدن ھستند مھم نيستند. می کنند

ز فقر اکثريت مردم  ما بازتابی متقارن اۀتئوری ھای انترناسيونال سوم به ما می آموزد که قدرت طبقات حاکم” .نيستند

 و حرکت آن به سوی افراطی امريکا کشيدن ھژمونی سؤالحالا که کشورھا و مردم جھان به زير .  زمين استۀکر

 – نه عليه آن – را شروع کرده اند، وظيفه ما ساخت قدرت در راستای فرايند تاريخی  یئو ھسته  گری زيست محيطی

 سياست  ۀ انقلابی بر پايۀريخ انسان، زمانی است برای ساختن يک مبارزحالا، بيشتر از ھر زمان ديگری در تا. است

 .ھای روشن ضد امپرياليستی
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که چگونه چنان جنبش انقلابی را   ھای ملموس در رابطه با سازماندھی يعنی اينسؤالبگذاريد برگرديم به : بنسون

او يک پژوھشگر مارکسيست و فعال سياسی در . با ديدگاه سمير امين فقيد در اين مورد شروع می کنيم. بايد بناء کرد

امين . سازماندھی ماورای مرزھا فعال بود و برای پل زدن مابين شمال جھانی و جنوب جھانی مشارکت فعال داشت

درست قبل از مرگش در سالی ” يک انترناسيونال جديد“ يا ٢٠٠۶در سال ” انترناسيونال پنجم“خواھان شروع 

که   اينۀ در بين پژوھشگران، تئوريسين ھا، و فعالان سياسی بحث ھای مھمی را درباردرخواست آخرش.  شد٢٠١٨

 مسأله دو ۀبيشتر بحث ھا دربار.  برانگيخت،بھترين روش کار سياسی در چارچوب نئوليبرالی شدن جھانی چيست

، عدم سلسله ئیثرت گرادموکراتيک، ک(” افقی“ چپ در مورد يافتن تعادل درست بين يک ديدگاه ۀبحث ديرين) ١: (بود

يک معيار جدی برای عضويت، (” عمودی“و يک ديدگاه ) مراتب، باز بودن به گرايش ھای ايدئولوژيک متفاوت

برای سازماندھی کدام ) محلی، ملی، بين المللی، جھانی(سطح درست و مناسب ) ٢(؛ و )تصميم گيری متمرکز

 خودت در ساختن چپ انترناسيوناليستی مواجه ۀتو در تجرب ھا و موفقيت ھای سازمانی که دشواریبرخی از  است؟

 شده ای چه ھستند؟

سادگی راھی است که در آن ما ظرفيت جمعی خود را برای عمل کردن ذخيره و نمونه برداری سازماندھی ب :وارگان

 ۀی دربارئنامه  و برستراتيژيک جوامع را شکل می دھيم، اعتماد به نفس به وجود می آوريم، و تصميمات –می کنيم 

 .آينده ای می گيريم که می خواھيم آن را بسازيم

را بر عمودی ترجيح ” افقی“ که ناخودآگاه ئیچقدر مفيد است؟ به نظر من، آنھا” عمودی“و ” افقی“تمايز قائل شدن بين 

ه اند که نتايجی  چسبيد– که تا حدود زيادی در پروژه ھای ضد کمونيستی پرورش داده شده است –می دھند به ايده ای 

 ۀو وقتی اوضاع به انداز.  خودمان خود به خود به آنھا می توان دست يافتۀکه ما می خواھيم را بدون پيگيری فعالان

از طرف ديگر، ھمانطور که جنبش ھا به دفعات آن .  و تحول خواھد شدتغييرکافی خراب شود، خشم توده ھا تبديل به 

مانعی برای وحدت است و زمينه ھای بارور برای ظھور سلسله ” ئیافقی گرا“طی به را تجربه کرده اند، يک تعھد افرا

 که ئیبه ھمان اندازه، سازمان ھا. مراتب نامرئی به وجود می آورد که بازدارنده است و ناخشنودی پرورش می دھد

اگير می ناميم، خطاب شده اند جھش ھای عظيمی در جھت آنچه که ما آن را فر” عمودی“بعضی اوقات با تمسخر 

ھای ضد استعماری، جنبش ھای  برای اولين بار در تاريخ، کمينترن لنين خواسته ھای زنان، جنبش ًمثلا. داشته اند

 و گوناگونی را به قدرت جمعی که –بخش سياھان، و ديگران را زير پرچم خود آورد آزاديبخش ملی، جنبش ھای آزادي

  .ست تبديل کرددر تحليل مشترک شرايط سياسی بنا شده ا

 ھا چه ھستند؟ دشواریاين .  ھای عميق بشريت برخورد کننددشواری داريم که بتوانند با ئیما نياز به ساخت سازمان ھا

تماميت ( را به عنوان يک قدرت توتاليتر امريکاسمير امين، در پيشنھاد خود برای انترناسيونال جديد، نظام امپرياليسم 

 بردن درستی اين مفھوم حمايت می کنم، اما سؤاليدگاه دومنيکو لوسوردو در مورد به زير من از د. توضيح داد) خواه

سرمايه داری و امپرياليسم ارتباط ما را با فرايند توليد، با طبيعت، با .  درست باشدئیطور استثناه در اين مورد شايد ب

انی با ايده ھای تحميلی و ساختاری گرفتار شده ما در جھ. ديگر انسانھا، و با تصورات و آرزوھای خودمان قطع می کند

 اينھا متعلق به ما – که می پوشيم، امکاناتی که ما به آينده نسبت می دھيم ئیتاريخی که ياد می گيريم، لباس ھا. ايم

 جھانی“آنھا از طريق عملکرد انباشت سرمايه در سطح جھانی شکل می گيرند، فرايندی که ما بعضی اوقات به . نيستند

کار ه برای حفظ اين نظام خشونت افراطی ب. تعبير می کنيم اما در واقع بايد آن را به عنوان امپرياليسم فھميد” شدن

استعمارگران برای ” مزيت تاريخی“ آن، ھمانطور که امين گوشزد می کند، برای حفظ ۀکارکرد اولي. گرفته می شود

 . حياتش اجتناب ناپذير نيستۀاما اين نظام ادام. غارت منابع و استثمار کارگران جنوب جھانی می باشد
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آنھا نيروھای . مارکس و انگلس زندگی خود را وقف آن کردند که نشان دھند که فرايند ھای تاريخی اختياری نيستند

 ه يا تناقض بشنجفعل و انفعال اين نيروھا ت. محرکی دارند که آن را می توان مطالعه کرده و حرکاتشان را ترسيم کرد

فرايندھای انقلابی که به . وجود می آورد، که خود را با اشکال و در زمان ھای گوناگون در تاريخ ما نشان می دھند

برده داری انسان خاتمه داد و راه را برای يک نظام جديد اقتصادی باز کرد که در آن تضاد عمده بين صاحبان کارخانه 

تاريخ نشان داده است که بر اين تضادھا می . قانان و زمين داران بودھا و کارگران بود، يا، در جاھای ديگر، بين دھ

اين خود به خود نمی تواند به وقوع بپيوندد، و نمی تواند به . توان غلبه کرد، اما از طريق تلاش ھای مشترک مردم

 يعنی يک برده –وقوع بپيوندد اگر ما به اين اعتقاد غلط تکيه کنيم که نظام گذشته را می توان بازيابی يا اصلاح کرد 

 و –ز وظايف اوليه بنابراين، يکی ا. که يک امپرياليسم عادلانه تر امکان دارد داری منصفانه تر امکان دارد، يا اين

 انترناسيوناليسم غلبه کردن بر ساختارھای از خودبيگانگی و انزوا است که افکار ما، وجود ما، و – ھای اوليه دشواری

  .جوامع ما را محبوس کرده است

قاط که شرايطی را به وجود آورد که مردم و جنبش ھای گوناگون از ھمه ن  دارد؟ يعنی اينئیاين در عمل اين چه معنا

 اين را درک کنند ً مثلا–ديگر آگاھی داشته باشند  ديگر بتوانند ياد بگيرند و به ارتباط بنيادی متقابل با يک جھان از يک

وقتی که ما يک . ش جدا نيستيده  کارگران پوشاک در بنگلۀ از مبارزامريکا کارگران انبار آمازون در ۀکه مبارز

 نساجی، ۀو در آن کار بافند.  نساجی در داکا را می پوشيمۀ در واقع کار بافندشلوار جين از آمازون خريداری می کنيم،

نيروی ما در توليد اجتماعی شکل . ما ھم منابع نيروی اشتراکی خودمان و ھم نيروی انحصاری آمازون را پيدا می کنيم

 کارگر متشکل می تواند ۀطبقمی گيرد، در واقع توليد يک فرايند اشتراکی و مجموعه ای از روابط اجتماعی است که 

وجود آمده است که از ظرفيت آن برای استثمار، سلب ه قدرت آمازون از ارزش افزوده ب. آن را مختل يا تصاحب کند

 ۀکه در حال حاضر به وسيل” امتيازی تاريخی “–مالکيت، و غارت، در داخل و خارج از کشور سرچشمه می گيرد 

 برای ئی را که در پی راه ھائی جھان، يک رژيم تحريم ھای بين المللی که کشورھا پايگاه نظامی در سراسر٨٠٠ناتو، 

 استقلال خود ھستند خاموش و مھار می کند، و ديگر زيرساخت ھای اقتصادی و تھديدات نظامی را حفاظت می ۀتوسع

 .شود

چگونه می . ش محدود استتأثير شعار دادن، ھرچقدر ھم راديکال باشد،  . فقط يک بخش از معماستمسألهاما درک 

 بين المللی و عوامل آن در درون دولت ۀش کنيم، که عليه سرماييده يجاد اتحاديه ھای کارگری در بنگلتوانيم کمک به ا

 ۀ سياسی کنيم که ظرفيت بالقوه برای تضعيف جدی سلطامريکامبارزه می کنند؟ و چگونه جنبش ھای مردمی را در 

 از ضديت با امپرياليسم به عنوان يک حرکت سياسی اجتناب می کنند؟ در ًدارند، اما معمولا جھان را ۀامپرياليسم بر بقي

اينجا يک تعامل پويا بين مراکز محلی تشکيلات و جنبش وجود دارد، شبکه ھای فراملی که در پی متحد کردن و 

 سازی امپرياليستی رشته ھماھنگ کردن آن جنبش به صورت منسجم ھستند، و افق جھانی، که در آن چارچوب جھانی

ه  جنبش بايد بئیمقياس جغرافيا.  را برای ما آشکار می کند که از آن طريق مبارزات ما به ھم مربوط می شوندئیھا

به ھمين علت است که، به نظر من، روابط بين الملل بايد . طور پويا به شرايطی که با آن مواجه است واکنش نشان دھد

 جامع از شرايط سياسی و اقتصادی و وفادار به سنت ۀ مبتنی بر يک نظري–اسی باشد آزمايشگاھی برای جنبش سي

  .تاريخی که بر آن بنا شده است، اما به طور جزمی با اين يا آن الگوی سازمانی مرتبط نباشد

 

طور مشخص، مشکل ساخت و توضيح يک ه ب.  زبان و واژه شناسی مطرح کنمۀی را دربارسؤالدوست دارم : بنسون

از مقطع خيز نئوليبرال جھانی، که بعد از فروپاشی . آزمايشگاه چپ انترناسيونال است که شما آن را مطرح کرديد
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شوروی تسريع شد، زبان انترناسيوناليسم خود را تسليم اصطلاحاتی مثل عدالت جھانی، شھروندی جھانی، و جھان 

 ملت ھا مطيع بازارھای مالی جھانی شده اند، دلپذير – که در آن دولت ئیاين اصطلاحات ھمگی برای دنيا. وطنی کرد

سسات ؤچنين اصطلاحاتی به درون جنبش ھای مترقی اجتماعی نفوذ کرده اند، سازمان ھای غير دولتی، م. ھستند

 به آن ًعالی آموزشی، و نھادھای سازمان ملل، تا حدود زيادی خود را از کل تاريخ مبارزات انترناسيونال که شما قبلا

برای احيای انترناسيوناليسم به عنوان يک ايده و افق سياسی با چه ). يا آن را رد کرده اند(اره کرديد جدا کرده اند اش

  مواجه ھستيم؟ئی ھادشواری

 تاريخ را با يک رودخانه – جزو اولين آموزگاران سياسی من – ريزارد کاپوسينسکی پولندیروزنامه نگار  :وارگان

به ھمان . اما ته رودخانه، جريان آب آرام تر است. بالای رودخانه آب با سرعت در حرکت استاو گفت، . مقايسه کرد

شکل، حوادث با سرعت از کنار ما عبور می کنند، اما در مجموع ما شاھد ساختارھا و الگوھای فکری پايدار ھستيم، 

طرح می کنم که انترناسيوناليسم در درون اين نکته را به اين علت م.  می يابندتغييرکه در دوره ھای تاريخی طولانی 

 که در درون آنھا يک ئیخود سنت ھای فکری منسجمی را يدک می کشد که ما از مارکسيسم استنتاج می کنيم، سنت ھا

    .ايده ای از حرکت آرام زير موج رودخانه وجود دارد

ه ما می آموزد که ذھنيت خود را روی  و تاريخی است، يک روش تحليلی که ب مھمترين آنھا ماترياليسم ديالکتيک

می کند که  غالب عصر ما، ما را وادار ۀفلسف. رويدادھای فردی تعليم ندھيم، بلکه تمرکزمان روی حرکت تاريخ باشد

اما اين رويدادھا با سرعت عجيبی از کنار ما عبور می .  سريع رويداد ھا راۀبينيم، يعنی سلسلفقط سطح رودخانه را ب

 در ئیبه خاطر عدم توانا.  تشخيص دھيم، و در آنھا غرق می شويمئیما مشکل است که از آنھا بتوانيم الگوبرای . کنند

ۀ خلاقيت و قو. و تاريخ خود را از ياد می بريم تشخيص تحولات جھان در متن مناسب خود، متحمل فراموشی می شويم

و . طه زدن عملکردمان با واقعيت را از دست می دھيم خود را در رابئیابتکار ما به بند کشيده می شود چرا که توانا

معتقد می شويم که يک دنيای عادلانه را اينطور می توان تصور کرد؛ سيستم ما : فعاليت سياسی ما ايده آليستی می شود

ه رادنی سه خصوصيت از اين ديدگا. را می توان با رفرم تدريجی متحول ساخت؛ يا واقعا کاری نمی توان از پيش برد

 منطقی – خاص ۀ بشريت صحبت می کند نه فقط برای يک طبقۀاول، ادعا می کند که برای ھم. بورژوازی ارائه کرد

دوم، بسيار ذھنی و شخصی است، ادعا می کند که حقايقش فراگير و ھمگانی ” . ھمه ماستۀمسألاين “که می گويد، 

سوم، حاضر به .  اقتصاد بيندازيدۀفقط نظری به کل زمين –است در حالی که تعھدات ايدئولوژيک خود را پنھان می کند 

 .د وجود تضادھا نيستئيتا

انترناسيوناليسم به ما کمک می کند که . ھمه چيز در گرو بازگشت به انترناسيوناليسم به عنوان يک سنت سياسی است

را  ئیانترناسيوناليسم راه ھا. يم باز ياب،که موتور آن ھستندرا  ئی و مردم و جنبش ھا  چشم انداز قوانين حرکت تاريخ

 به ، طبقاتی که آنھا را شکل می دھدئیکه مبارزات و تجارب ما را در فراسوی مرزھا به ھم ارتباط می دھد و پويا

  نشان می دھد  ما

مارکسيسم اين طرز فکر را رد می کند، به ما می آموزد که جنبش تاريخی محصول تضادھای موجود مابين و درون 

موضع اين طبقات انعکاسی . شما نمی توانيد فقر بدون ثروت، و پرولتاريای بدون بورژوازی، داشته باشيد. استپديده ھ

 که ھر گروه با آن ھمگام است در ارتباط با محيط ئیايده ھا.  آنھا با جھان مادی، و با روش ھای توليد استۀاز رابط

 کارگران و ۀای بورژوازی است، در حالی که کمونيسم فلسف فلسفه ئیآرمانگرا. مادی و موقعيت طبقاتی آن می باشد

 و آنچه که در مرکز سنت کمونيسم است اين است که تلاش مشترک مردم می تواند تضادھا را به نفع  محرومان است

فيلسوفان فقط جھان را تفسير کرده اند؛ نکته “در يازدھمين تز خود در فوئرباخ، مارکس نوشت که . محرومان حل کند
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او بنيانگذار انجمن بين المللی کارگران ھم بود، . مارکس فقط يک متفکر نبود” .اين است که بايد آن را عوض کرد

 امريکاظھور انترناسيونال اول تا حدودی در رابطه با مخالفت کارگران نساجی با درگيری انگلستان در جنگ داخلی 

مارکس در . ريزی برای دخالت و حمايت از کنفدراسيون بوددر آن مقطع، دولت لرد پالمرستون در حال برنامه . بود

جنگ “سخنرانی افتتاحيه اش در انترناسيونال اول گفت، کارگران انگلستان اروپای غربی را از درگيری در يک 

ن  جھاتغيير ئیکه ما توانا اعتقاد به اين. نجات دادند” بزرگ نفرت انگيز برای تحکيم برده داری در آن سوی آتلانتيک

 . ناپذير است، که يک سنت کمونيستی استئی از سنت انترناسيوناليسم جدا– جھان است تغيير که وظيفه ما –را داريم 

 جھان را تغييرامروز، بسياری از سازمان ھا، که ذھنيت شان با روش ھا و افکار قديمی مسدود باقی مانده است، قصد 

 دارند، يا کارگرانی که از ئیآنھا در کنار کودکانی که کمبود غذا. برندسر نمی ه ندارند، چرا که آنھا در جھان واقعی ب

. آنھا ساختارشان بورژوازی است. نظر مالی در مضيقه ھستند، يا دھقانانی که زمين ھايشان را از دست داده اند، نيستند

تی که می سازند در خدمت سساؤ و م–، و محرومان ندارد ءبنابراين، اعتقاداتی دارند که ارتباطی با گرسنگی، فقرا

 خودشان است، ۀکار می برند محصول تعھد آنھا به طبقه زبانی که ب.  کند نيستتغيير که برايشان جھان بايد ئیمنافع آنھا

بخش با شعارھای سازمان ھای غِير دولتی ئيجايگزينی جنبش ھای رھا: و چيزی است که به دقت پرورش يافته است

زبان با نھادينه کردن ايدئولوژی بورژوازی از . است) انحلال گروھای مبارز(مومی ابزاری برای انحلال بسيج ع

 .وضعيت موجود محافظت می کند

 و من به –می توان گفت که به شکلی ھمه چيز در گرو بازگشت به انترناسيوناليسم به عنوان يک سنت سياسی است 

 بحران ھای پيچيده ای که بشريت با آن مواجه است ندارد، ليبراليسم جوابی برای. چشم انداز آينده خيلی خوشبين ھستم

اما، با حوادث بی وقفه و خشونت آميزی که ما مواجه ھستيم، انترناسيوناليسم به . نمی تواند داشته باشد، و نخواھد داشت

 انترناسيوناليسم . باز يابيم،که موتور آن را  ئی و مردم و جنبش ھا ما کمک می کند که چشم انداز قوانين حرکت تاريخ

که آنھا را شکل را  طبقاتی ئیکه مبارزات و تجارب ما را در فراسوی مرزھا به ھم ارتباط می دھد و پويارا  ئیراه ھا

حتی اگر ايده ھای انتر ناسيوناليسم و سوسياليسم ھنوز شکل نگرفته اند، برای خيلی ھا .  نشان می دھد  به ما،می دھد

 که ئیاما، درست جا. متعلق به ما نيست) آنچه که در جامعه حاکم است(ل که ايدئولوژی غالب  به دليًجذاب ھستند دقيقا

بورژوازی در آن ناموفق بوده است، سوسياليسم نوری در تاريکی سرمايه داری می تاباند، گذشته را از فراموشی اش 

ت ھای ما ھستند، و ما ھيچ ترسی از اعلام اينھا سن. نجات می دھد، و اميد را از دنيای بدون آينده اش باز می گرداند

  .آنھا نداريم

 

 اين است که چگونه يک سياست خارجی مترقی و ضد امپرياليستی را بايد فرمول بندی ۀ آخر من دربارسؤال: بنسون 

ای  تسلط بر رازھۀوظيف”د کرد که طبقات کارگر برئيأ مارکس شما گفتيد که مارکس تۀدر پايان سخنرانی افتتاحي. کرد

سياست بين المللی؛ زير نظر داشتن عملکردھای ديپلماتيک دولت ھايشان؛ برای مقابله با آنھا، اگر ضروری باشد، با 

امروز، مسائل بسياری، يا سردرگمی عمدی، در سياست بين المللی . آگاھی دارند” . امکاناتی که در اختيار دارندۀھم

 .ن است روسيه و اوکرايۀوجود دارند، مثال مشخص مناقش

ً آيا امپرياليسم را بايد منفرد ديد، يعنی عمدتا. در بين چپ ضد امپرياليست، تمرکز بحث ھا روی درک امپرياليسم است

طور ه  که ھمگی بامريکاديگر، مثل روسيه، چين، و  ، يا امپرياليست ھای در حال رقابت با يکامريکاتحت رھبری 

چگونه اين بحث روی يک سياست خارجی منسجم برای يکسان قدرت ھای امپرياليستی ھستند؟ امروز 

  می گذارد؟تأثيرانترناسيوناليسم چپ 
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 ۀامپرياليسم چيست؟ در سنت روشنفکری چپ، انعکاسی از شرايطی است که اقتصاد سرمايه داری به مرحل :وارگان

 مار کارگران شروع به جست و شرکت ھا برای استخراج منابع و استث  می آيد نئيرشد کامل می رسد، نرخ سود دھی پا

اين در رابطه با ھمان ديناميکی است که شاھد رشد کسب و کارھای کوچک به فروشگاه ھای زنجيره . جو می کنندو 

، و بعد در سطح کشور و در نھايت به انحصارھای بين المللی تبديل می )کنگلومرا(ی ئی خوشه ئای، بعد شرکت منطقه 

 که نتوانند رشد کنند به بيرون از کسب و ئیشرکت ھا. تار اين نوع از توسعه ھستندقوانين سرمايه داری خواس. شود

) نظامی و غيرنظامی( دولتی  کارگيری قدرته بعد، با ب. کار رانده می شوند يا ديگران آنھا را خريداری می کنند

مکانی برای سرمايه گذاری برای  و  کشورھای مستقل را تبديل به بازارھای صادرات، منبع منابع اوليه و کارگر ارزان

 .اين شرکت ھا می کند

اين .  درجه ای از قدرت را در اختيار خود دارد که در تاريخ انسان قابل مقايسه با ھيچ امپراتوری نيستامريکاامروز، 

شوروی پس از جنگ و با .  خاص تاريخ است که به پايان جنگ جھانی دوم بازمی گرددۀنوع قدرت محصول يک لحظ

چين مواجه با جنگی طولانی . اروپا مخروبه ای بيش نبود.  ميليون نفر از مردمش خرد شده بود٢٧ دست دادن جان از

 نه تنھا در امريکااما . صل درگير بودأو با وضعيتی سخت و مست) پس از يک قرن تحقير(تر از جنگ جھانی دوم 

ر از قبل از جنگ ظھور کرد، و با پوشاندن خود در جنگ صدمه ای نديده بود، بلکه از نظر نظامی و اقتصادی قوی ت

 جھانی ۀی، قدرتی به خود داد که بيشتر شبيه به يک قدرت مطلق در صحنئتشعشع نورانی وحشتناک بمب ھای ھسته 

 .بود

کار ه  از ھمان آغاز، قدرت خودش را در جھت خاموش کردن آرزوھای انسان، حق حاکميت و دموکراسی، بامريکااما 

 حامی آن امريکا سينگمان ری که ۀعليه فئوداليسم و ديکتاتوری وحشيانريا و، مردم ک١٩۴٠ ۀدر اواخر دھ. تگرفته اس

در واکنش . بود برخاستند، ديکتاتوری که اردوگاه ھای مرگ برای افرادی که مظنون به کمونيسم بودند، راه انداخته بود

 درصد ساختمان ھايش را نابود ٨۵ مردم آنجا را کشت و  را نابود کرد، حدود يک چھارمرياو شمال کامريکابه آن، 

 ۀ و امروز قربانيان آن موضوع تمسخر روزمره به وسيل– از تاريخ حذف شده است ًاين ھولوکاست عمدتا. کرد

اگر که کنجکاو ھستيد که جھان در صورت پيروزی فاشيسم شبيه به .  ھستند که در پی محو کردن آنھا بودندئیھمانھا

 . نظری بيندازيدامريکا ۀ به وسيلرياوبايد به نابودی کچه بود، 

زيل در سال ا، بر١٩۵۶، کنگو درسال ١٩۵۴، گواتمالا در سال ١٩۶١، ويتنام در سال ١٩۵٣بعد نوبت ايران در سال 

.  ليست متوقف نمی شود– شد ١٩٨٠ ۀ، و نيکاراگوئه در دھ١٩٧٣يلی در سال چ، ١٩۶۵ در سال ا، اندونزي١٩۶۴

 ۀ استفاد  و مانع از سرطان تعقيب کرد  وارد شد، مدل پارازيتی سرمايه داری جھانی اش آن را مثل يکيکاامرھرجا که 

دھھا ميليون نفر زندگی خود را در اثر خشونت مستقيم يا . مين نيازھای مردم شدأکشورھا از ظرفيت ھای خود برای ت

 نظام ۀ به زير يوغ کشانده شدن به وسيل  و بسياری ديگر در اثراز دست داده اند،ست امريکانيابتی که محرک آنھا 

سالانه حدود پنج ميليون نفر به خاطر عدم دسترسی به مراقبت ھای بھداشتی کافی فوت .  از بين رفتندامريکاامپراتوری 

 به بشريت امريکای اما سوسياليسم در الگو.  آن را حل کرده اندً ای که پروژه ھای سوسياليستی عمدتامسأله –می کنند 

 .اجازه داده نشده است

 پس از جنگ جھانی امريکاجھان در چه وضعيتی می بود اگر :  غير واقعی داشته باشيمسؤالممکن است که ما يک 

 در اروپای شرقی قدرت ھای المان استعماری ۀ و پروژجاپان امپرياليستی به تن نمی کرد؟ شکست امپرياليسم ۀدوم خرق

 و فرايندی را شروع کرد که باعث کوچک شدن چشمگير امپراتوری ھای فرانسه و   تضعيف کردًيدااستعماری را شد

. ، آغاز کردئیاجماع جديد و مدرنی را برای انسان، با اقتباس منشور سازمان ملل و پيگرد استعمار زدا. انگلستان شد
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–عليه اين جريان ھا حرکت کرد  امريکاا ام.  سوسياليسم به عنوان يک کشور فراھم آوردۀاعتبار بزرگی برای پروژ

 مطلق مالی، ً تفنگ، قدرت تقريباۀوجود آورد که از طريق آن، با لوله  و سيستمی جھانی ب–عليه حرکت تاريخ 

 از نظر نظامی يا امريکاھيچ کشوری در مقايسه با . عليه اکثريت بزرگی از انسانيت اعمال کردفرھنگی، و سياسی 

 .شده برای تخريب را نداردظرفيت اثبات 

اغلب، . ھر تلاشی برای کم رنگ کردن يا نسبی کردن اين سطح از خشونت شکلی دسيسه آميز از توجيه آن است

چين در حال ساختن زيرساختی است که به “:  بر اين فرض ھستندً کاملاريشه ھايش” امپرياليسم چين“اتھامات، مثلا، 

کار گرفته می شود تا ه ب” امپرياليسم دوقلو”در اين حالت، تز” .پراتوری جديد شودآن می تواند اجازه دھد که يک ام

 در واقع يک ادعای اخلاقی را معادل –يک گمان بی پايه و اساس را برابر با يک خشونت واقعی امپرياليسم بگذارد 

 جی۵ ۀ ھای ھواوی شبکرخ، گفت، ما از برجؤھمانطور که ويجی پراشاد، م. يک واقعيت مبتنی بر تجربه می گذارد

G5  عليه ما استفاده کرد، اما نگران می ترسيم چرا که به ما گفته شده است که از آنھا می توان برای جاسوسی 

 صورت می پذيرد، نيستيم، ھمانطور که ادوارد اسنودن و ديگران آنھا را امريکا دولت ۀجاسوسی واقعی که به وسيل

تندی ) چين ستيزی(طور فزاينده ای با سينوفوبيای ه ترس سرخ ديگری نيست، که باين چيزی به جز يک . افشاء کردند

: ھمچنين اشکال پنھانی آن در چپ وجود دارد.  و متحدانش است در فرھنگ ما زيرسازی شده استامريکا ۀکه ساخت

مات اخلاقی روز و از تحليل سنتی اش جدا می کند تا برای الزا” بازتعريف می کند“ که امپرياليسم را ئیتلاش ھا

 .مناسب تر باشد

 چپ را مغشوش می کند، چرا که ما را از ارتباط زدن با فرايند ستراتيژی.  بچگانه است– انکار امپرياليسم –اين پديده 

ما را ناتوان می کند چون به ما القا می شود که در جھانی که ھمه چيز بد است، ھيچ . ھای واقعی تاريخ ناتوان می کند

 عليه چين تشديد شود، امريکاو خطر به وجود آوردن لحظه ای را در پيش دارد که وقتی خشونت .  نداردچيز امکان

برای ). وجود آورنده عليه آنھا قدرت بکه  به جای اين( خود قرار بگيرند ۀت حاکمأنيروھای چپ در غرب در کنار ھي

 کنيم که ئیعليه بورژواز امپرياليسم را تبديل به جنگی ما آن لحظه فرا رسيده است که به فراخوان لنين توجه کرده جنگ

  .در حال خفه کردن ماست

  :منب

 https://mronline.org/2023/12/12/internationalism-today-an-interview-with-pawel-wargan/ 
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 سلطه ۀاستاديار زبان فرانسه و مطالعات جھانی در کالج سنت فرانسيس در بروکلين است و سردبير نشري دانيال بنسون

 .نقد بازسازی است: ئیو رھا

 برای او.  پروگرسيو اينترنشنال استۀ دبيرخانۀفعال سياسی، پژوھشگر، و سازمان دھنده، و ھماھنگ کنند پاول وارگان

 .تريبيون، مانتلی ريويو، و پيس، لند، و برد، و غيره مطلب منتشر کرده است

 

 


